
مرد گوشــه تیشــرت قرمز که باد آن را شبیه 
می‌دهــد،  تــکان  افراشــته  نیمــه  پرچمــی 
می‌گیرد و رو به زن می‌گوید: »قشنگه.« زن 
سر بالا می‌اندازد و رد می‌شود. مرد تیشرت 
را رها می‌کند و دنبال زن می‌رود. فروشنده، 
تیشرت قرمز را از ســر رگال برمی‌دارد و یک 
طرح‌نوشــته‌های  بــا  ملایم  صورتــی  دانــه 
درهم و برهم به جای آن می‌گذارد: »سلیقه 
مشتری مهم اســت. ما که اینجا نشسته‌ایم 
مــردم  برخوردهــای  و  عکس‌العمل‌هــا  از 
چــه  و  بیاوریــم  جنســی  چــه  می‌فهمیــم 
در  که  می‌گویــد  فروشــنده  را  ایــن  رنگــی.« 
بساطش فقط تیشــرت‌های زنانه و بچگانه 
پیدا می‌شــود. زنانه‌هــا را 70هــزار تومان و 
بچگانه‌ها را 55هزار تومان می‌فروشــد اما 
به قــول خودش همین را کــه نصف قیمت 
مغازه اســت، خیلی‌ها آنقــدر چک‌وچانه 
می‌زننــد و تخفیــف می‌خواهند که اشــک 

آدم درمی‌آید.
درمی‌آیــد،  اشــکت  می‌گویــم  »اینکــه 
جدی هست‌‌ها! گاهی آنقدر حرف می‌زنم 
و قســم و آیــه می‌خــورم کــه دیگر خســته 
می‌شــوم و می‌گویم بــردار ببر هــر قیمتی 
کــه می‌خواهــی. بعضی‌هــا فکــر می‌کننــد 
را  جنس‌هایــش  بایــد  دیگــر  دســتفروش 
مفــت بدهد. ما هم بــالای جنس‌مان پول 
می‌دهیــم امــا ســودمان کــم اســت. همه 
دیگــر خودشــان خبــره هســتند، می‌دانند 
قیمت‌هــای مغازه‌هــا چقدر اســت و الان 
هــم کــه هــر روز بالاتــر مــی‌رود. می‌توانید 
قیمت‌ها را مقایسه کنید و ببینید جنس‌ها 

همان اجناس مغازه‌هاست یا نه.«
پلیــور  و  بافــت  کنــاری،  دســتفروش 
می‌فروشــد. دقیقــاً عین کارهایــش را توی 
هــم  بــه  را  دســت‌ها  دیــده‌ام.  مغازه‌هــا 
بــدو جــا  می‌کوبــد: »حــراج آخــر فصــل. 
نمانــی.« دختــری جــوان یــک پلیــور کرم 
یقه‌اســکی بلنــد را برمی‌دارد و می‌پرســد: 
»این چند؟« فروشــنده می‌گوید: »90هزار 
تومــان. جای‌دیگــه 250هزار تومــان کمتر 
بهــت نمی‌دهنــد.« راســت می‌گویــد. من 
هم دقیقاً مشابهش را دیده‌ام و به قیمتی 
خــودش  کــه  تومانــی  250هــزار  از  بالاتــر 
می‌گوید. دختر هم معلوم است قیمت‌ها 
را خــوب می‌دانــد چــون بــه عــاوه پلیــور 
کرم، یک مشــکی هــم برمــی‌دارد و کارت 

می‌کشد.
»خــدا برکــت.« دختــر لبخنــد می‌زند: 

»خدا به شما هم برکت بدهد.«
بســاط شــب عیــد دستفروشــان کمــی 
متفاوت از روزهای دیگر، با ایام هماهنگ 
شــده، مثــاً یکی روفرشــی می‌فروشــد که 

البتــه می‌گویــد باقــی مواقــع هــم کارش 
فروش روفرشــی و ســاک دســتی است اما 
این روزها تنــوع و حجم کارش را بالا برده 
و مردم هم که دم عید فرش‌ها را داده‌اند 
شســته‌اند، دیگر دل‌شــان نمی‌آیــد به این 
زودی قالی‌های نازنین‌شــان کثیف شــوند 
و برای همین 150هــزار تومان برای خرید 
یک روفرشــی 6متــری هزینــه می‌کنند که 
اتفاقاً طرحش هم خیلی قشــنگ و بهاری 

است.
دســتفروش‌ها بــرای خریــد پوشــاک و 
کیف و کفش عید هم گزینه خوبی هستند. 
گرچه بیشتر لباس‌های توخانه‌ای و راحتی 
دارند اما برای باقی مصارف هم می‌شــود 
در بساط‌شــان چیزهایــی پیــدا کــرد. مثــل 
آقایــی کــه لهجــه آذری دارد و مصنوعات 
چرمــی اردبیــل می‌فروشــد کــه مــال دیار 
خــودش اســت: »نــگاه کنیــد ایــن کیف‌ها 
چقدر تمیز کار شده‌اند. اینجا آرم کارخانه 
را هم زده‌اند. ایناها، این هم اسم اردبیل. 

ببین انگلیسی نوشته اردبیل.«
کیف‌هــای زنانــه در دو ســایز هســتند، 
یکی کیف رودوشی کوچک و دیگری کمی 
بزرگتر و به اصطلاح مجلسی‌تر. کیف پول 
هم هســت. قیمت کیف پول‌هــا 135هزار 
کوچــک  رودوشــی  کیف‌هــای  تومــان، 
مجلســی  کیف‌هــای  و  تومــان  150هــزار 

200هزار تومان است.
مرد یــک کیف قهوه‌ای پوســت‌ماری با 
ســگک نقــره‌ای را برمــی‌دارد و می‌گویــد: 
»الان همیــن را تــوی چــرم فروشــی‌های 
500هــزار   ،450 زیــر  فردوســی  میــدان 
تومــان پیدا نمی‌کنید. تــازه کلی هم منت 
می‌گذارنــد و می‌گوینــد تخفیف خورده که 
این قیمت شــده اســت. من دارم این را از 
دست تولیدکننده مستقیم می‌آورم اینجا. 
برای همین قیمتش خوب تمام می‌شود. 
کجا با 150هــزار تومان کیف چرم اصل به 

آدم می‌دهند؟!«
توجــه یکــی از عابران که زن میانســالی 
مــرد جلــب می‌شــود.  بســاط  بــه  اســت، 
چشمش کیف مشکی براقی را می‌گیرد که 
انصافاً هم شــیک است. این را به مشتری 
هــم می‌گویم و فروشــنده از تعریفم ذوق 

می‌کند.
»از ایــن مــدل خیلــی برده‌انــد. مــدل 
پرطرفــدارم اســت. بعضی‌ها دو تا ســه تا 
می‌برنــد. می‌گویند خودمــان برمی‌داریم 
و بــرای کادو دادن هــم خــوب اســت. الان 
هنــوز زیــاد اینجــا شــلوغ نیســت. عصر که 
بشود فروشــم زیادتر می‌شود. الان آفتاب 

تند است و رفت‌وآمد کمتر است.«
آفتــاب نیمــه اول اســفند جــوری گــرم 
است انگار نه انگار که هنوز زمستان است. 

برای دســتفروش‌ها هوای بهــاری بهترین 
هواســت به شــرط آنکه باران نبــارد. باران 
همــه چیز را بــه هم می‌ریــزد. نایلون‌های 
کشــیده  رنگــی  بســاط‌های  روی  بــزرگ 
می‌شــود و ویترینــی نمــدار جلوی چشــم 
عابرانی که ســعی می‌کنند خودشــان را به 
ســرپناهی برسانند، قرار می‌دهد. این جور 
وقت‌ها دیگر کســی حوصله نگاه کردن به 

متاع دستفروش‌ها را ندارد.
»الان چنــد روز اســت هــوا خیلی خوب 
شــده. عین بهار اســت. توی این هوا مردم 
خریــد  و  می‌آینــد  بیــرون  راحت‌تــر  هــم 
می‌کنند. اگر کرونا هم برود که دیگر خیلی 
خوب اســت.« مــردی که ایــن را می‌گوید، 
حدوداً 50ســاله اســت. دو تا ماسک زده و 
عینــک قــاب کائوچویی ضخیم به چشــم 
زده اســت: »دو بــار کرونــا گرفتــه‌ام تــوی 
همین خیابان. فکــر می‌کنند ما چون توی 
هــوای آزادیم خطری برایمان نیســت اما  
هــرروز ایــن همــه آدم می‌آیــد و مــی‌رود 
و معلــوم اســت که بالاخــره ما هــم مبتلا 
می‌شــویم. الان خیلــی مراقبــم. از اولــش 
هــم ماســک مــی‌زدم و مراقــب بــودم اما 
بالاخره یک جایی از دست آدم درمی‌رود. 
اوایــل کرونا یک جوری بود که اصلًا کســی 
اینکــه  از دســتفروش‌ها خریــد نمی‌کــرد. 
می‌گویم تازه، مال وقتی است که تعطیلی 

را برداشته بودند. 
خیابــان  تــوی  از  می‌ترســیدند  مــردم 
خرید کنند اما چه فرقی می‌کند؟ شــما هر 
جنسی را از هر کجا بخرید می‌توانید ببرید 
خانه و بســته‌بندی‌اش را ضدعفونی کنید 
یــا بگذاریــد در هــوای آزاد و بعد اســتفاده 
همــه  دیگــر  را  ایــن  شــکر  را  خــدا  کنیــد. 

فهمیدند.«
مرد شــلوارهای مشــکی زنانــه در انواع 
مدل‌ها می‌فروشــد و تیپ کارهایش برای 
خرید شــب عید مناســب است. شــلوارها 
قیمــت  تومــان  180هــزار  تــا   150 بیــن 
دارنــد و بــه گفته خــودش همــان کارهای 
300هزار تومانی مغازه‌هاســت. شــلوارها 
را به شــرط تعویض در ســایز می‌فروشــد. 
در  مانتــو  رگال  یــک  طرف‌تــر  آن  کمــی 
طرح‌هــا و رنگ‌های متنوع گذاشــته شــده 
کرده‌انــد.  احاطــه‌اش  جــوان  دختــران  و 
گرانتریــن مانتــو 300هــزار تومــان قیمت 
دارد کــه جلــوی آن تکــه‌دوزی و گلــدوزی 
شده و به قول فروشنده، پُرکار است وگرنه 
کارهای ســاده‌تر هم هست که قیمت‌شان 

مناسب‌تر است.
را  ایــن  اســت.«  مزونــی  »کارهایتــان 
دختر جوان به فروشــنده می‌گوید و از این 
تعریف، ناخودآگاه لبخند بر لب فروشنده 
که دارد یک مانتوی ســبز خامه‌دوزی شده 
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دستفروشی شغلی 
به قدمت یک قرن

سرد و گرم این خیابان را زیاد چشیده اند. روزهای سخت و 
روزهای آرام. عابران را از مدل راه رفتن و شکل نگاه کردنشان 

می شناسند. مثلًا آن آقایی که تند تند راه می رود و عینک دودی 
دارد، خریدار نیست و آن یکی که گوشه کلاهش را مدام با دست 

صاف می کند و دوباره می‌ایستد و دوباره آن را صاف می کند، 
احتمال دارد خرید کوچکی شبیه جوراب یا دمپایی بکند و زنی 
که با دقت روی هر بساط چشم می‌گرداند و تک به تک قیمت 

می‌پرسد، یک خریدار حرفه ای است

دستفروشــی شــیوه‌ای از توزیــع کالاســت، شــیوه‌ای که 
معابر  در  کالا  دســترس‌پذیر  ارائــه  واســطه  به  آن  حیات 
عمومی به‌شــدت وابسته به حضور شــهروندان است و 
به سبب همین ویژگی می‌تواند باعث کاهش ترددهای 
اضافه در شــهر شــود. صرف‌نظــر از پیامدهــای منفی و 
مثبت این پدیده اجتماعی، دستفروشــان به مثابه یک 
واقعیت برســاخته در حیات شــهری پذیرفته شــده‌اند. 
با تعریف مشــاغل رســمی، افرادی که امکان دسترسی 
به موقعیت‌های شــغلی را نداشتند، به سمت حاشیه و 
مشاغل غیررسمی ســوق یافتند که دستفروشی یکی از 

مشاغل غیررسمی شهری محسوب می‌شود.
در تعریــف کاملتــر، دستفروشــی فعالیتــی اســت 
خــارج از چهارچــوب کنترلــی و نظارتی بخش رســمی 
و قانونــی، متکــی بــر جابه‌جایــی دائمــی در فضاهای 
ســاختار  در  شــده  هضــم  گاه  و  روســتایی  و  شــهری 
اقتصادی و اجتماعی و خارج از شمول بیمه و مالیات 
و اشــتغال موقت برای فرار از فقر و گرســنگی و امکان 

حیات و سکونت در جامعه شهری.
شــاید بتــوان ظهــور این پدیــده را منوط به توســعه 
شــهری  درون  ارتباطــی  راه‌هــای  گســترش  و  شــهرها 
دانســت. به عبارتی کلانشــهرها به تولد نــوع جدیدی 
از دستفروشــی و مشــاغل متحرک منجر شدند. متکی 
نبــودن به یک مکان خاص و حضور انبوه جمعیت دو 
عنصر اصلی در تداوم دستفروشــی اســت. جابه‌جایی 
فرد دســتفروش برای یافتن مشتریانی که زمانی برای 
شــنیدن شــرح کالا یــا تبلیغــات زبانی فــرد اختصاص 
دهنــد، ضــرورت دارد و بــه همین دلیل وســایل حتی 
حمــل و نقــل عمومــی ایــن روزهــا بهتریــن گزینــه و 

امن‌ترین فضا برای دستفروشان شده‌اند.
آنچه برای دستفروشــان حائز اهمیت است حضور 
شــهروندان اســت یعنــی این شــغل به عنصــر حضور 
شــهروندان وابسته است. در روزگار پس از شیوع کرونا 
و به واســطه حضور‌ کمتر شهروندان این شغل با افت 
شــدید مواجه شــد و میزان فروش دستفروشان بسیار 
کمتر شد تا جایی که دستفروشان تا مدت زیادی بیکار 

بودند و نمی‌دانســتند برای گذران زندگی چه کنند.
از طــرف دیگــر دستفروشــان بــه علت غیررســمی 
بودن شغل‌شــان و‌ نداشــتن بیمه و تشکلی که مسائل 
و مشــکلات آنــان را پی‌گیــری کنــد در این‌ دوره بیشــتر 
از گذشــته بــه حاشــیه رانــده شــدند؛ شــغلی کــه یکی 
از انــدک راه‌هــای پیوســتن گروه‌هــای کم‌تــر برخوردار 
به جامعه اســت، شــغلی کــه با پذیــرش آن به عنوان 
واقعیــت اجتماعی دیرپــا و انکارناپذیر در قدم اول به 
عنوان بخشــی جدا نشــدنی از حیات شــهری است. در 
قدم دوم هم رســمیت بخشــی به آن به بســتر قانونی 
نیــاز دارد و می‌توانــد از جهــات مختلــف برای شــهر و 
شــهروندان و حتــی مجموعــه مدیریت شــهری امری 

سودمند باشد.
قانونــی کردن این شــغل البته به شــیوه‌ای عادلانه 
کــه مورد توافق دستفروشــان و دیگــر ذینفعان عرصه 
معابر شــهری یعنی عابران، اصنــاف ثابت، مدیریت 
دیگــر  دغدغه‌هــای  می‌توانــد  هــم  باشــد  شــهری 
ذینفعــان را کاهش دهد و همچنین از معایب شــغل 
دستفروشــی بکاهــد. در نتیجــه دســتیابی بــه مزایــای 
ایــن شــغل افزایــش یابــد. مزایایی چــون ایجاد حس 
ســرزندگی و پیاده‌پذیری معابر شهری، امنیت بخشی 
بــه فضــای معابر، جذب گردشــگران و اشــتغالزایی با 

هزینه صفر برای نهادهای حاکمیتی.
سیاســتی  نبــود  در  و  اخیــر  ســال‌های  طــی  امــا  
منســجم کــه مبتنــی بر پژوهش‌هــای اجتماعی باشــد 
و منافــع تمامــی گروه‌هــا را در نظــر بگیــرد وهمچنین 
ازطــرف دیگــر عدم توجه بــه تجارب جهانــی در‌حوزه 
ســاماندهی مشــاغل ســیار و اصرار‌ ورزیدن بــه انتقال 
کــه  بازارچه‌هایــی  بــه  از ســطح معابــر  دستفروشــان 
بــه گواه خــود دستفروشــان و تجــارب پیشــین نا‌موفق 
بوده‌انــد و توســط پیمانکارانــی کــه نگاهشــان بــه این 
موضــوع تنهــا درآمدزایــی بــوده مدیریت می‌شــوند، 
شــیوه‌ای اســت کــه برخــاف ذات این شــغل اســت و 
شــهر وشــهروندان نــه تنهــا از مزایای این شــغل بهره 
نبرده‌انــد، بلکه آســیب‌های زیادی در ابعــاد گوناگون 
اجتماعــی و اقتصــادی نیز به آنان وارد  و باعث شــده 
پس از یک سده تلاش برای حل مسأله دستفروشی از 
زمان وضع قوانین در مورد دستفروشی تا دستفروشی 

جزئی از مسائل لاینحل شهری باقی بماند.

بابک جهانبخش
 جامعه‌شناس )دستفروش(

مریم طالشی
گزارش‌نویس

بــه مشــتری دیگــری نشــان می‌دهــد،  را 
زیــر  بــروی  هرجــا  را  »ایــن  می‌‌نشــیند: 
800هــزار تومــان نمی‌دهنــد. شــب عیــد 
اســت دیگــر، قیمــت نمی‌شــود گذاشــت 

روی جنس‌ها.«
دختر ابرو بالا می‌اندازد:

- 800هــزار تومــان! کــی اینقــدر پــول 
می‌دهد؟!

- خیلی‌ها.
کنــارش  کــه  دیگــری  دختــر  را  ایــن   
ایســتاده می‌گوید و بعد شروع می‌کنند با 
هم سر همین موضوع اختلاط. فروشنده 
معطل می‌ماند که بالاخره دختر مانتوی 
تکه‌دوزی شــده کــه 5متــر پارچه بــرده را 

می‌خواهد یا نه.
بــرای یــک دســت لبــاس تــو خانــه‌ای 
حداقــل چقــدر بایــد هزینه کــرد؟ اکبر آقا 
کــه خیلــی خوش‌اخــاق اســت و از اینکه 
جنس‌هایــش را زیر‌ورو کنید و زیاد ســؤال 
بپرســید، خسته و کلافه نمی‌شود، به شما 
می‌گویــد. 35هزار تومان پول یک شــلوار 

زنانــه خانگــی و 35هــزار تومــان هم پول 
70هــزار  می‌شــود  هــم  روی  بالاتنــه‌اش. 
تومان و شــما مجبور نیســتید سِــت کامل 

ببرید و انتخاب با خودتان است.
فروشــنده کناردســتی‌اش هــم شــال و 
روســری می‌فروشــد و ســلیقه‌اش خیلــی 
خوب است و اگر حوصله کنید و اجناسش 
را بــا دقت و به چشــم خریدار نــگاه کنید، 

حتماً جنسی باب‌میلتان پیدا می‌کنید.
»قبــاً یــک فکــری بیــن مــردم وجــود 
از  می‌دانســتند  زشــت  کــه  داشــت 
دســتفروش خریــد کنند. حتــی اگر چیزی 
را از دســتفروش می‌خریدند، می‌گفتند از 
مغازه خریده‌ایم اما حالا اینجوری نیست 
و بین مردم جا افتاده که دستفروشی یک 

شغل است.«

کــه  می‌گویــد  جوانــی  مــرد  را  ایــن 
10ســالی می‌‌شــود از طریــق دستفروشــی 
کســب درآمد می‌کنــد. او ادامــه می‌دهد: 
»الان اگــر مثــاً آشــنایی شــما را ببیند که 
از کنــار خیابــان خریــد می‌کنیــد، خجالت 
می‌کشــید؟« بلافاصلــه جــواب می‌دهم: 
»نه اصــاً.« مرد می‌گوید: »همین اســت 
دیگــر. الان خیلــی جوان‌هــای خوشــتیپ 
و مــد روز می‌آینــد از مــا خریــد می‌کننــد 
و همیــن جــا کنــار خیابــان شــال را روی 
آینــه  همیــن  بــا  و  می‌اندازنــد  سرشــان 
کوچــک آن را ســبک و ســنگین می‌کننــد 
کــه بهشــان می‌آید یا نــه و اصــاً هم فکر 
نمی‌کنند کار اشتباهی می‌کنند. الان برای 
خیلی‌ها قیمت از همه چیز مهم‌تر اســت 
و اگر دقیقاً همان جنسی را که توی مغازه 
می‌بینند بتوانند از دســتفروش به قیمتی 
پایین‌تــر بخرنــد، خیلــی هــم خوشــحال 
می‌شــوند. مــن دیــده‌ام مشــتری‌هایی را 
کــه رفته‌انــد و با دوست‌شــان برگشــته‌اند 
تــا خرید کننــد. قیمت خیلی مهم اســت 

و هرکــس هم ســلیقه‌اش را با بودجه‌اش 
هماهنگ می‌کند. حالا یکی دوســت دارد 
از مغازه خرید کند و یکی از دستفروش.«

زیــاد  را  خیابــان  ایــن  گــرم  و  ســرد 
روزهــای  و  روزهــای ســخت  چشــیده‌اند. 
آرام. عابــران را از مــدل راه رفتن و شــکل 
نگاه کردنشان می‌شناسند. مثلًا آن آقایی 
کــه تنــد تنــد راه مــی‌رود و عینــک دودی 
دارد، خریــدار نیســت و آن یکی که گوشــه 
کلاهــش را مدام با دســت صــاف می‌کند 
و دوبــاره می‌ایســتد و دوبــاره آن را صاف 
کوچکــی  خریــد  دارد  احتمــال  می‌کنــد، 
شــبیه جوراب یا دمپایــی بکند و زنی که با 
دقــت روی هر بســاط چشــم می‌گرداند و 
تک به تک قیمت می‌پرســد، یک خریدار 

حرفه‌ای است.

سرد و گرم چشیده‌های خیابان
حال و هوای دستفروشان در آستانه نوروز
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 کشاورزی سنتی کرمانشاه 
ظرفیت جذب متخصصان دانشگاهی را ندارد

بیکاری مهندسان کشاورزی 
در قطب زراعت ایران

 برگزاری پنجمین جشنواره گل‌های بهاره 
در خمینی‌شهر

با رویش گل‌های بهاره، خمینی‌شهری‌ها با برگزاری پنجمین 
جشنواره گل شب‌‌بو و گل‌های بهاره در استان اصفهان به 

استقبال نوروز رفتند.

»نیمی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی استان کرمانشاه بیکار 
هستند«، این را رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان کرمانشاه اعلام کرده است.


